
فــعــالــیــت‌هــای »کـــانـــون فــرهــنــگــی نــظــامــی 
انــقــابــیــون مسلمان خرمشهر« حــول سه 
ــود.  مــحــور ســیــاســی و نــظــامــی و فــرهــنــگــی ب
جهان‌آرا مسئولیت کمیته نظامی کانون را به 
عهده داشــت و مرتضی نعمت‌زاده مسئول 
کمیته فرهنگی بود. اقداماتی مانند تعقیب 
ــرقــراری نظم و  ــاواک و ب ــراد سـ و محاکمه‌ افـ
انضباط در شهر، همه به عهده‌ ما بــود. در 
این مقطع، کانون به شدت با جریان خلق 
عرب و اشرار سرشاخ بود و علیه این جریانات 
فعالیت مــی‌کــرد. در یــک مـــورد، بــه ســه نفر 
بعد از محاکمه، حکم اعــدام دادنـــد. شبی 
همراه با »محمدرضا کازرونیان«1 و »امیر 
صحرابیگی« در کانون بودیم که جهان آرا 
وارد شــد. او به هر نفر از ما یک کلاه کشی 
داد و گفت: »اینا رو سرتون کنید و تا پایین 
صــورت تــون بکشید که شناسایی نشید.« 
یک لباس سفید سرتاسری هم داد و گفت: 
»اینا رو هم بپوشید.« پرسیدیم: »اینا برای 
چیه؟« گفت: »می‌خوام شما رو توی جوخه‌  
اعـــدام بـــذارم. حاکم شــرع حکم اعـــدام سه 

نفر رو داده کــه باید تــیــربــاران بشن و شما 
ســه نفر انتخاب شــدیــد.« یکی از ایــن سه 
نفر اعدامی، »ســروان ساعتچی« فرمانده  
عــمــلــیــات حــکــومــت نــظــامــی بــــود.2 دیــگــری 
گروهبانی از شهربانی به نــام »رحیمی« و 
سومی، یک سرباز کرُد بود که هفت نفر را در 
خرمشهر کشته و رجز خوانده بود می‌خواهم 
ــمــام جـــوانـــان خــرمــشــهــر را بــکــشــم. محل  ت
اجــرای حکم، دبیرستان »بازرگانی الفتح« 
ــوار گذاشتند،  ــ ــا را پـــای دی ــود. وقــتــی آن‌هـ بـ
آقــای مقتدایی عضو شــورای عالی قضایی، 
آمـــد بـــه مـــن گــفــت: »پـــســـرم، شــمــا جـــوون 
هستید. حتماً آیة الکرسی بخوانید.« گفتم: 
»حـــاج آقـــا، آیــة الــکــرســی خــونــدم. حمد هم 
دارم می‌خونم.« بعد از خواندن آیة الکرسی 
حکم را اجرا کردیم. جهان‌آرا به ما گفته بود 
هــر کـــدام ســه تــا تیر بــزنــیــم. یکی از بچه‌ها 
بیشتر از سه تیر شلیک کــرد. بعد از اجرای 
حکم، جــهــان‌آرا آمــد و بــه او اعــتــراض کــرد و 
گفت: »مگه قرار نبود سه تا تیر بیشتر نزنی؟ 

تو حق نداشتی بیشتر شلیک کنی!«

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با 
انقلاب  شکل‌گیری »کمیته‌های 
ــی« جــــهــــان‌آرا و بـــرخـــی از  ــامــ اســ
دوســتــانــش کــه مخالف ایــن مقوله 
بـــودنـــد، مــانــع تشکیل کمیته در 
ــد. هـــمـــایـــون  ــ ــ ــدن ــ ــر شــ ــهــ ــرمــــشــ خــ

سلطانی‌فردر این‌باره می‌گوید: 
»زمانی که دستور تشکیل »کمیته 
ــد، جــهــان‌آرا  انــقــاب اســامــی« آمـ
و هم‌فکرانش مخالف ایــن مقوله 
بودند. این مخالفت دلیل داشت. 

ــرادی کــه جـــذب کمیته  ــ در بــیــن افـ
ــراد نــابــاب هم  مــی‌شــدنــد، بعضاً افـ
بـــه چــشــم مـــی‌خـــورد کـــه ایـــن‌هـــا به 
جــای خــدمــت، ضــربــات بــدی زدنــد. 
بــر همین اســاس جــهــان‌آرا مخالف 
تشکیل کمیته در خرمشهر بــود و 
ــــادی در ایـــن بـــاب کــرد  مــقــاومــت زی
و مــوفــق هـــم شـــد. خــرمــشــهــر جــزء 
ــران اســـت که  ــ مــعــدود شــهــرهــای ای
»کمیته انــقــاب اســامــی« در آن 
شکل نگرفت. توجه اصلی جهان‌آرا 
شکل‌گیری سپاه خرمشهر بود. در 
این صورت او می‌توانست نیروهای 
انــقــابــی و متعهد و پــای‌کــار را که 
شناخت کافی روی آن‌هــا داشــت، 
دستچین و وارد این سازمان نظامی 

کند.« 

ــروزی انــقــاب  ــی هــنــوز چــنــد مـــاه از پ
نگذشته بود که برخی از گروه‌های 
ــا طــــــرح شـــعـــار  ــ افـــــراطـــــی عــــــرب بـ
خودمختاری خــوزســتــان، اقـــدام به 
تشکیل »ســـازمـــان ســیــاســی خلق 
عــرب« کردند‌. »شیخ محمدطاهر 
آل‌شبیرخاقانی« رهبر معنوی این 
جمعیت بود. آن‌ها پس از نفوذ به 
پادگان دژ خرمشهر، مقادیر زیادی 
ســـاح ســبــک و نیمه‌سنگین را به 
غارت بردند و با گذاشتن گشت‌های 
مختلف در خرمشهر، اعمال قدرت 
کــردنــد. افـــراد زیـــادی بــرای آمــوزش 
بــه طــرف پــادگــان‌هــای عــراق گسیل 
ــا روی بـــاز از آن‌هــا  ــد. عـــراق ب شــدن
ــاده،  ــا را آمــ اســتــقــبــال کــــرده، آن‌هــ
مــســلــح، ســازمــانــدهــی و دوبــــاره به 

داخــل خاک ایــران برمی‌گرداند. در 
فــاصــلــه زمــانــی قــریــب بــه ســه مــاه، 
ــراد به  ــ چــنــدیــن هـــزار نــفــر از ایـــن اف
همین واســطــه داخـــل خـــاک عــراق 
رفــتــنــد و تــســلــیــح شـــدنـــد. مــقــادیــر 
معتنابهی سلاح از عراق وارد خاک 
ایــران شد که تاکنون هیچ آمــاری از 
مــقــدار دقــیــق آن مشخص نشده 
ــرای زن‌هـــای  ــ ــا حــتــی ب ــت. آن‌هــ اســ
ــرده و  خـــانـــه‌دار هــم بــرنــامــه‌ریــزی کـ
دســتــه‌ای تشکیل داده بــودنــد به 
ــادران خـــانـــه‌دار« یا  نــام »شــاخــه مــ
»شاخه دانش‌آموزان« و چه و چه. 
بــرنــامــه‌ریــزی آن‌هــا بــرای یــک جنگ 

داخلی تمام عیار طراحی شده بود.
در مــقــابــل اقـــدامـــات خــلــق عـــرب، 
جوانان انقلابی خرمشهر، تشکلی 

پیش درآمد

سید عباس بحرالعلوم

1- سید عباس بحرالعلوم : »محمدرضا کازرونیان« بعدها به سازمان مجاهدین خلق پیوست. او در یک خانه تیمی در تهران دستگیر و 
سپس اعدام شد. 
 2- او از بهایی‌های خرمشهر هم بود.
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